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شرط متقددّم  »و  «شرط متقدّم یا متأخر )وضعی یا تکلیفی(»شش فرض را در دو عنوان کلی  مرحوم آخوند

 نویسند:کنند، ایشان به عنوان اول پرداخته و میمطرح می« یا متأخر مأموربه

أما الأول فکون أحدهما شرطا له لیس إلا أن للحاظه دخلا فی تکلید  اممدر لالطدرط المقدارن بعی ده      »

ا أن اشتراطه بما یقارنه لیس إلا أن لتصوره دخلا فی أمره بحیث لولاه لما لاد یحصل له الداعی إلى فکم

الأمر لذلك المتقدم أو المتأخر و بالجملة حیث لان الأمر من الأفعال الاختیاریة لان من مبادئه بمدا هدو   

غب فیه و لما أراده و اختداره  ء بأطرافه لیرغب فی طلبه و الأمر به بحیث لولاه لما رلذلك تصور الطی

فیسمى لل واحد من هذه الأطراف التی لتصورها دخل فی حصول الرغبة فیه و إرادته شرطا لأجل دخدل  

لحاظه فی حصوله لان مقارنا له أو لم یکن لذلك متقدما أو متأخرا فکما فی المقارن یکون لحاظه فدی  

فی شرائط الوضع مطلقا و لو لدان مقارندا فد ن     الحقیقة شرطا لان فیهما لذلك فلا إشکال و لذا الحال

ء فی الحکم به و صحة انتزاعه ]الوضع: یع ی آنچه در تصور مالکیت دخیل است[ لدى الحالم دخل شی

به لیس إلا ما لان بلحاظه یصح انتزاعه ]الوضع[ و بدونه لا یکاد یصح اختراعه ]الوضع[ ع دده فیکدون   

لحاظه و هو مقارن فأین انخرام القاعدة العقلیة فدی غیدر المقدارن     دخل لل من المقارن و غیره بتصوره و

 1.«فتأمل تعرف

 توضیح:

لحاظ »باشد بلکه آنچه شرط است یک شیء متقدم و یا متأخر، برای حکم )وضعی یا تکلیفی( شرط نمی .1

است. به عبارت دیگر آنچه شرط است تصور آن شیء است )و همیی  نویوا اسیت در شیرط     « آن شیء

 (مقارن

پس آنچه شرط است در اینکه آمر امر کند و ایجاب نماید، آن است که آمر تصیور کنید شییء دیگیر را.      .2

)مثلا الآن تصور کند آمدن فردای زید را و لذا الآن ایجاب کند کاری را، پس آنچیه شیرط اسیت آمیدن     

 است(« تصور آمدن فردای زید»فردای زید نیست بلکه 

ال اختیاری است و لذا باید فاعل مختار، امر را با همه آنچه در آن دخیل به عبارت دیگر: امر کردن از افع .3

 است ملاحظه کند، )تصور( تا نسبت به آن شوق پیدا کند )مبادی فعل اختیاری(.

                                                      

 39لفایة الأصول ) طبع آل البیت ( ؛ ص .1
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 است.« امر لردن»دخیل است، شرط «  امر لردن»پس هر آنچه در  .4

ردن باشد ولی آنچه مقدمیه امیر   حال آنچه دخیل است ممک  است وجودش قبل یا بعد یا مقارن با امر ک .5

 کردن است، وجود خارجی آن شیء نیست بلکه لواظ آن است.

 و چنی  است شرائط وضع.   .6

خواهد حکم کند، باید آنچه در آن دخیل اسیت )و در انتیعام مالکییت    وقتی حاکم به وضع )مالکیت( می .7

ه دخییل اسیت و فرقیی    دخیل است( را لواظ کند و آنچه درای  جا شرط است لواظ آن چیعی است کی 

 کند وجود آن چیع متأخر یا مقارن یا متقدّم باشد.نمی

پس آنچه شرط تکلیف و وضع است )شرط در تکلیف کردن و ایجاد حکم وضعی( تصور اشییاء اسیت و    .8

 تصور، امر مقارن است.

 نویسند:های مأموربه اشارا کردا و میسپس شرطمرحوم آخوند 

طا للمأمور به لیس إلا ما یحصل لذات المأمور به بالإضافة إلیه وجه و ع وان ء شرأما الثانی فکون شی»

به یکون حس ا أو متعلقا للغرض بحیث لولاها لما لان لذلك و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف 

لى الوجوه و الاعتبارات ال اشئة من الإضافات مما لا شبهة فیه و لا شك یعتریه و الإضافة لما تکون إ

ء المقارن تکون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا لما لا یخفى على المتأمل فکما تکون إضافة شی

مع ونا بع وان یکون بذلك الع وان حس ا و متعلقا للغرض لذلك إضافته إلى  إلى مقارن له موجبا لکونه

لو لا حدوث المتأخر فی محله لما متأخر أو متقدم بداهة أن الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أیضا ف

لانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحس ه الموجب لطلبه و الأمر به لما هو الحال فی المقارن أیضا و 

لذلك أطلق علیه الطرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلا لأن المتقدم أو المتأخر لالمقارن لیس إلا طرف 

ن و قد حقق فی محله أنه بالوجوه و الاعتبارات و من الواضح الإضافة الموجبة للخصوصیة الموجبة للحس

 أنها تکون بالإضافات.

فم طأ توهم الانخرام إطلاق الطرط على المتأخر و قد عرفت أن إطلاقه علیه فیه ل طلاقه على المقارن 

ا لان فی إنما یکون لأجل لونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الذی یکون بذاك الوجه مرغوبا و مطلوبا لم
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الحکم لأجل دخل تصوره فیه لدخل تصور سائر الأطراف و الحدود التی لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة 

 1«فی التکلی  أو لما صح ع ده الوضع.

 توضیح:

باشد( به ایی  معنیی اسیت کیه نمیاز در      اینکه چیعی شرط برای مأموربه باشد )مثلا شرط نماز، وضو می .1

شود )نماز بعد از وضو( و به جهت همی  عنوان، غرض شیارم بیه آن   وان میقیاس با وضو دارای یک عن

 .گرفتتعلق گرفته است. و اگر ای  عنوان نبود، غرض شارم به آن تعلق نمی

های متعدد( و در قیاس با اشیاء مختلیف، حسی  و ییا    )و لواظ روش  است که شیء با اعتبارات مختلف .2

در عبارت مرحوم آخوند )به یکون حسناً او متعلقاً للغرض( را « او»مرحوم فیروزآبادی ] کند.قبح پیدا می

 نویسد:  تبدیل کردا است و می« واو»به 

قد یقال ان قوله أو متعلقا للغرض إشارة إلى ما ذهب إلیه  قوله به یکون حس ا أو متعلقا للغرض ... إلخ»

یبعده ان الأشعری الم کر للحسن و القبح و المصلحة و  الأشاعرة من إنکارهم الحسن و القبح و لکن

المفسدة فی متعلقات الأحکام هو ی کر الغرض أیضا لما سیأتی فی المطلق و المطروط لا أنه ی کر الأول 

و یعترف بالثانی )و علیه( فالصحیح فی عبارة المص   هکذا به یکون حس ا و متعلقا للغرض فیکون الغرض 

بواو لا )بأو( و یؤیده قوله امتی و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه معطوفا على الحسن 

 [2«... إلخ و هکذا قوله امتی یکون بذلك الع وان حس ا و متعلقا للغرض ... إلخ

 

 تواند با امر متأخر یا متقدم باشد.تواند با امر مقارن باشد و میو اضافه و نسبت می .9

ه خوابیدا بود، یعنی زید در قییاس بیا خیواب روز گذشیته، و ایی  لآیفت الآن       پس زیدی که روز گذشت .4

 شود.است و زید با چنی  لواظی مورد حکم واقع می« زید»

 است اگرچه ای  سال در آیندا خواهد آمد.« 1411قبل از سال »پس زید همی  الان دارای لآفت  .5

                                                      

 39لفایة الأصول )طبع آل البیت(؛ ص .1

 232؛ ص1ج ع ایة الأصول فی شرح لفایة الأصول؛ .2
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ا امر متأخر است پیس چیرا بیه نفیس آن     : وقتی شرط الآلی در قیاس با امر حال یا امر گذشته یان قلت .6

 شود.امور شرط گفته می

شود والاّ شرط نفس اضافه است. علّت ای  تسامح آن اسیت  مساموةً به طرف اضافه، شرط گفته می قلت:

 شود(ای که باعث پدید آمدن وجه و عنوان در مشروط میکه بالاخرا آن امور طرف اضافه هستند )اضافه

گذشت، در شرط حکم وضع هم آنچه شرط است، تصور و لواظ امور خیار  بیود    و چنانکه در امر اول .7

 شود.ولی مساموةً به همان امور شرط گفته می

 


